
 

 

یخ شفاهی ترجمه در ایران (  ) ١تار

 مؤسسۀ انتشارات فرانکلین
  در گفتو گو با علی صلحجو 

تصمیم گرفتیم از این شماره به ثبت تاریخ شفاهی ترجمه در ایران معاصر بپردازیم. 
رفت   خواهیم  مختلف  افراد  سراغ   

ً
طبعا کار  این  تاریخ که  برای  این  از  جزئی  خود 

ها، ترجمه   بارهٔ شده درهایی کمتر گفته نکته شان بتوانیم  ند تا با استفاده از حافظه هست
جنبش مترجمان  و  اتفاقات  ترجمه  ،  دنیای  تاریخ های  این  بشنویم.  آنها  زبان  از  را 

به  که  را  گفتشفاهی  صلحوصورت  علی  آقای  با  بود  خواهد  و گو  کردیم  آغاز  جو 
 ت.  فرانکلین اس موضوع صحبت هم موسسۀ

فرانکلین به نظرم    ۀمان دربارۀ موسسی مقدماتیوگوگفت  از  ،جوآقای صلح  فر:خزاعی 
سسه، در حال حاضر و نیز در آن زمان، هم مورد جفا واقع شده هم در ؤرسید که این م

و هم به بسیاری از کارهای مهمی که کرده کمتر اشاره شده است. موردش مبالغه شده  
را در همین مسیر پیش ببریم و با جفایی شروع کنیم که بر    وگوگفتدانید  اگر صلاح می

مهم شاید  و  است  رفته  بر فرانکلین  بودن  آمریکایی  برچسب  که  باشد  همین  جفا  ترین 
 اند.  کاسته احدی تاند و از ارزش خدمات فرهنگی آن فرانکلین زده

 
بود و نطفۀ    قوی در این مورد با شما موافقم. قبل از انقلاب فضای چپ در ایران  جو.  صلح

 مسیر  ولی وقتی فرانکلین به ایران آمد مریکا بسته شده بود. آفرانکلین هم در  
ً
متفاوتی را   تقریبا

از   فهرستی  آنها  نبود.  هم  مرکزی  فرانکلین  نظر  مورد   
ً
احتمالا که  کرد  ی هاکتابطی 

 ها کتابجمه شود و این  یی انتخاب و ترهاکتابدادند که از میان آنها  شان را میموردعلاقه
 همه  

ً
کتاب که در فرانکلین بودم    ٢۴مریکایی بودند. ولی من خاطرم هست که در سال  آطبعا

نظر  از افراد بسیار صاحبآقای احمد اقتداری  را که  کتاب  را ویرایش کردم. این    خلیج فارس 
کرد.    هم منتشرامیرکبیر    سینا یا ابن  فرانکلین آماده سازی کرد ونوشته بود  خلیج فارس    در زمینهٔ 

 همای
ً
و  کتاب   این دودانم منتشر شد که بعید می یآقای رضوان انقلاب مشروطیتن ایام ا مثلا

مرکزی بوده   در فهرست ارسالی فرانکلین یی که بعدها فرانکلین منتشر کرد  هاکتاببسیاری از  
 باشند.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86
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 . ترجمه نیستندو لیفی هستند أفرمایید تیی که شما می هاکتاباین   فر:خزاعی 
 

آن منتشر شد و    ۴۲سال  د. این کتابی که مثال زدم  خوبی اشاره کردی  به نکتهٔ بله.    جو:صلح
 باید همهٔ موقع  

ً
ه شدی منتشرهاکتاببود ولی حتی در میان اولین  میترجمه    هاکتاب  قاعدتا

  شود.  ی دیده میتألیفی  هاکتابهم  
ً
منتشر    فارسیسال نثر  هزار  کتاب  کریم کشاورز  از  یا مثلا

حاصل تلاش افرادی بوده   هاکتابی و بسیار ارزشمند است. به نظرم این  تألیفکه کتابی    شد
بهکه   داشتند.    نسبت  دلسوزی  ایران  تفرهنگ  سازمان  أشاید  از ی  هاکتابسیس  که  جیبی 

ی جیبی تحولی اساسی در نشر  هاکتاب  باشد. ادعا  ن بود بهترین پاسخ به این  ابتکارات فرانکلی 
تر یا توزیع کتاب ایجاد کرد و کتاب را به دست طیف وسیعی از خوانندگانی رساند که پیشو  

این بود    هاکتابجالب در مورد این    . نکتۀخواندند یا وسع خرید کتاب را نداشتندکتاب نمی
 بودند.  مریکایی آغیر که نویسندۀ بسیاری از آنها

  
ً
فعالیتاصلا همۀ  بگذاریدشما  را  فرانکلین  غلامحسین  که  سترگی    کار کنار،    های 

فرانکلین هم بدون مصاحب امکان  ود و  مصاحب کرد امکان نداشت بدون فرانکلین انجام بش
بده انجام  را  کار  این  بودایند.  نداشت  با هم جور  ها شرایطی  این    که  و حاصل  بودند  شده 

قوی  هم  البته آن موقع تبلیغات شوروی    فرهنگی و علمی زیادی داشت.   همکاری دستاوردهای
اگر کسی   کردیمهم خیال می  هاجوانداشت. حتی خود ما    در ایران هم چپ نفوذ زیادی  ود. ب

 روشنفکر نیست.   نشانی از چپ نداشته باشد
ً
 اصلا

 آقایی به نام  
ً
دکتری ایشان    ارۀ فرانکلین ایران نوشته که رسالۀگنجوی کتابی درب مهدی  اخیرا

احمد انگیخته شود و کتاب  گوید این فرانکلین بود که باعث شد جلال آلان میاست. ایش
این مطالعه وامدار رویکردهای   «از حیث نظری،،  نویسد ی میگنجورا بنویسد.    زدگیب غر

). وقتی این جمله را خواندم فکر  ٣٠ماتریالیسم تاریخی دیالکتیکی مارکسیستی است» (ص
 
ً
کاملا نگاهی  به    کردم  دارد،منفی  اواین  ولی   فرانکلین  نبود.  در    طور  که  است  غرب فردی 

در دانشگاه  است که  مدارک فرانکلین  روش تحقیق بلد است و مستندات او هم  تحصیل کرده و  
ایبایگانی شده  مریکا  آینستون  پر و در مجموع پژوهشی   شان به آن مدارک دسترسی داشتهو 

 ی .  بود  اشتباهبود که  اندکی هم    موارد   . استبینانه کرده  جانبه و واقعهمه
ً
گوید  جا میک  مثلا

بعد آن را منتقل کرد به و  د  السلطنه درست کرقوامخیابان  در  اول  زاده  ا صنعتیچاپخانه افست ر
 اسکندری شمالی ربطی ب  . ) اسکندری شمالی(ن گوته  ا خیاب

ً
وته د. خیابان گه گوته نداراصلا

  ی چاپ هادستگاه بود و یک بار هم همان اوایل ما را بردند به آنجا وپشت مجلس های طرف 
 یکی از مدیرنشانمان دادند.  را  

ً
سازمان کتاب جیبی جهانگیر افکاری بود که چند   انیا مثلا

جهانگیر  . در این کتاب اسمش  حزب توده بود  ۀهای برگشتاز چپ. او هم  سال پیش فوت شد
 ثبت شده است.  افلاکی
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بدهد   فر: خزاعی  نشان  آقای گنجوی بررسی کرده سندی هست که  اسنادی که  این   در 
 بگوید زاده ابراز مخالفت کرده باشهای آقای صنعتی سیاستفرانکلین مرکزی با  

ً
د، مثلا

 کند؟ ری را طی میمسیر دیگ د فرانکلین در ایران دارکه 
 

خلاف  ای  مسئلهترین  مهم  جو:صلح مسئلهٔ که  بود  مرکزی  فرانکلین  و  مصاحب    نظر 
فارسی  ةدایر بودتا زمانی که همایون صنعتی  . بودالمعارف  کار  یعنی سال  زاده سر   ،۱۳۴۷  ،

گفت  میآمد و  زاده هم با مصاحب کنار میو صنعتیزوری نداشت  حرف فرانکلین مرکزی  
فرانکلین مرکزی نظرش این است که شما کند ولی    عمل کنید  دانیدهرطور صلاح میخودتان  
می  وقتیروید.  پیش  آمد،    مهاجر  اصغرعلی  ولی  کار  کار مصاحب  مخالفت  روی  با شیوۀ 

داشتگفت  میمهاجر  علنی شد.   با مرکز  که  مکاتباتی  آنها میدر  المعارف  ةدایرچرا  گویند  ه 
است و آنها از این پروژه ناراضی هستند و مصاحب هم   بر شدههزینه برداشته و زمانقدر  ینا

 . مصاحب بود های فرانکلین مرکزی مسئلهٔ از نارضایتییکی  بله،رفت. زیر بار نمی
 

یش هافعالیت  برخلاف نظر فرانکلین مرکزیفرانکلین    ۀموسسبا توجه به اینکه    فر:خزاعی  
المعارف همین  ة دلیل مخالفت با دایرنکرده بود، آیا ممکن است که  صر  را به ترجمه منح 

 بوده باشد؟  
 

مریکا  آ. در  تألیف ر بود ترجمه باشد، نه  مصاحب در آغاز قرا   دایرةالمعارف البته    جو:صلح
ترجمه  در ایران    همانو قرار بود    وایکینگکلمبیا  جلدی چاپ شده بود به نام  کی   یدایرةالمعارف 

به کلمبیا  مصاحب  شود.   بود  انداخته  بود  نگاهی  اثرو گفته  این  ایران    ترجمۀ صِرف  به درد 
کلمبیا  البته    د. خور نمی ولی  هم  از  شده  در سایهفقط  استفاده  کلمبیا  از    دایرةالمعارف  ای 

  شود.  مصاحب دیده می
ً
آنجا   به کشورهایی که فرانکلین درا  ر  تاباین کین مرکزی  لفرانکاتفاقا

 از این اثر   مصرفرانکلین  که  را    اینسخهد.  آن را ترجمه کنن  و گفته بود  ه بودادشعبه زده بود د
عنوان   بود    الموسوعهتحت  کرده  بود ترجمه  مصاحب  دفتر  بود   سوعهوالماین    . در  کتابی 

هم  که  جلدی  کی بودبیبا  خیلی  شده  چاپ  نامرغوب  کاغذ  روی  شبیه   سلیقگی  درست 
چنین کتابی اسباب خجالت و آبروریزی بود.   مصاحب انتشاراز نظر  .  آبادی»ی «شاههاکتاب

   کار مصاحب با نمونۀ
ً
معتقدند  نظران  قابل قیاس نبود. حتی امروزه صاحب  مصری آن اصلا

ایران   برای  بخواهیم  کن  حسابیو درست  دایرةالمعارف اگر  کار تدوین  باید همین  آن  پایۀ  یم، 
 روز کرد.  مصاحب باشد و باید آن را به

می  فر:خزاعی  ترجمه  را  کلمبیا  دارد  اینکه  اسم  به  فرانکلین  بودجهٔ پس  با  سسه ؤ م  کند 
های کند. کمی هم از صفات و خصلتریزی میالمعارف فارسی را پیة رییک دا   شالودهٔ 

 ید. ایشان چه میزان با ادب و فرهنگ و بزرگان ایران آشنایی داشتندیزاده بگوآقای صنعتی
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 و نوآورانه بزنند؟   های فرهنگی گستردهچنین فعالیت که توانستند دست به
 

آمد دارای عزم و می  کسیزاده به چشم ما  آقای صنعتیجوان بودیم    آن موقع که ما  جو:صلح
های پروژه  استانداردهای بالایی هم داشت.   ع. مدام دنبال نوآوری بود و البتهروحیۀ تهور و ابدا 

ر میا  بزرگی  نفرمی،  نداخت اراه  یک  بعد    داد دست  پروژهٔ میو  سراغ  وقتی    رفت  و  بعدی. 
. خیلی  کنیکنی و چه نمیکه چه مید  مد ازش بپرس آنمی  داد دست یک نفر،ای را میپروژه 
کرد.  ها کار میکرد و همیشه با بهترینها بسیار دقت میولی در انتخاب آدم داد  آزادی میبه او  

بودبسیار  انتخاب  ری  دریابند خاصی داشت و هرکسی . مصاحب هم گرچه اخلاق  خوبی 
زاده دانم صنعتیتا جایی که من میکارش بهترین بود.    ولی در زمینهٔ   توانست با او کار کندنمی
به مطالعات ادبی و فرهنگی.  عملی  های فرهنگی بود تا پرداختن  انداختن پروژهاهل راه   ربیشت

یکی دو تا های فرهنگی بیشتری پیدا کرد و  د، انگیزه شتنگذا  ش ولی بعدها که از فرانکلین کنار
 فرهنگی است  داد که  میان  ترجمه کرد و این نشو تاریخ ایران باستان  کتاب از هخامنشیان  

ً
قلبا

ش جور دیگری بود. ماشینی که سوار ارد. ولی ظاهر زندگیبه تاریخ باستانی ایران توجه داو  
ها را ترین ماشینگراندیدیم. وقت نظیر ماشین او را در تهران نمیشد همشه تک بود. هیچمی

ولی  .  داشتهم  نژاددار  و یک سگ    قرمزسقف کوتاه    یبنز کروکشد. یادم است یک  سوار می
به آنها اعتماد کند  و  د  ها کار کنداشت که با بهترین فرمولی  . انگار  خادم فرهنگ بودباطن  در  

گفتند  ها می. بعضیخودش درون  جمع کرده بود  ا  ها راز چپفرانکلین خیلی  و آزادی بدهد.  
د و  یاد هندوستان کنان  فیلش است دوباره    ممکناند  ههایی که برگشتساواک فکر کرده که چپ

شود آنها را تحت نظر گرفت. ولی من تصور لذا اگر همۀ آنها در یک جا جمع باشند بهتر می
 به آنها میکنم که ساواک این افراد را انتخاب مینمی

ً
گفت تو برو در فرانکلین کار کرد و مثلا

هایی  چپ  ها به آنجا جلب شوند. اری از چپشد بسیکن. وجود خود دریابندری باعث می
با  برگشته بودند.    چپِ کردند  که در فرانکلین کار می و  حمید عنایتِ  امثال  کسانی  من وقتی 

 الدین ادیب سلطانی، هر دو  شمسمیر
ً
ان  دانشمندچیزی جز    ، در فرانکلین آشنا شدم،چپ  قبلا

رف  د آن طی بودند که رفته بودنن ها در واقع کسابه نظر من این  .منش در آنها ندیدمدموکرات
به شود  که از طریق فرهنگ بیشتر میکردند  مین فکر  ا بیشترش و  ولی به هر دلیلی بریده بودند  

 کمک کرد تا از طریق تشکیلات. جامعه 
 

در    فر:خزاعی   
ً
مشابهی  ظاهرا وضعیت   

ً
تقریبا هم  فکری  پرورش  داشته  کانون  وجود 

 است...

 نورالدین زرینکرده است.  کمک    کانون پرورش فکریبه  فرانکلین    بله  جو:صلح
ً
کلک اصلا

بخشی داشت به نام  به فرانکلین رفتم فرانکلین یک    منکه    ٢۴به کانون. سال  از فرانکلین رفت  
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وحید  بود. دوروبر  و بلندنظر  فکر  خوش فردی بود به نام هرمز وحید که خیلی  رئیس آتلیه    . آتلیه
  کلک، و نقاشی به نام  همین نورالدین زرینمثل  جمع شده بودند  افرادی  

ً
زمان زمانی که بعدا

فیروزمریکاآرفت   همو    شیروانلو  .  باغداساریان  و    آراپیک  بودند  رفتآنجا  فرانکلین  به    نداز 
 .  کردرفت و اثر میبه هرجا که نیازی بود میفرانکلین تشعشعاتی داشت که . کانون 

 
 بحث در  فر:خزاعی 

ً
 همین   بارهٔ فعلا

ً
جا ختم کنیم و به موضوع جفا به فرانکلین را عجالتا

فرانکلین مبالغه شده نقش   بارهٔ فرانکلین بپردازیم. تنها موردی که شنیدم در  بارهٔ مبالغه در
 از فرانکلین ویرایش است. برخی حتی گفته  لهٔ ئسسه در مسؤاین م

ً
اند که ویرایش اصلا

ثیر فرانکلین بود. قبل از اینکه  أتهم هرچه بود تحت  نز شد و پیش از آن نبود و بعد از آآغا
ابتدا کمی در این مورد را شروع کنیم مایلم  با فرانکلین   بارهٔ صحبت در  ارتباط خودتان 

درمقام ویراستار صحبت کنید. شما چطور شد که در فرانکلین استخدام شدید و در بدو  
 ؟ تعیین کردندر صلاحیت شما را ویرایش داشتید و چطو ای در زمینهٔ استخدام چه تجربه

 
س  جو:صلح هجدهد  ۱۳۴۱  المن  گرفتم  سالگیر  سالاواخر  . دیپلم  که    همین  آگهی  بود 

  زیادی حدود   فرانکلین دیدم عدهٔ دفتر  رفتم  .  فرانکلین را در روزنامه دیدم کارمند در  استخدام  
نویسی کردند و به هر چند نفر  نام.  اند شده  جمعساختمان    هایپله  از بیرون تا داخلنفر    ۵۰

که   روزی  برای مصاحبه.  بیایند  فلان  روز  ی  کس دیدم    اتاق   داخل  رفتم  بود  من  نوبتگفتند 
  : . گفتم ؟»ت چیهمدرک«  :زمن پرسیدبوده. ا  دریابندری   نشسته است که بعدها دانستم نجف

خواندم.    ».بخوانپاراگراف آن را  یک  «   :کتاب فارسی به من داد گفتیک    ». یطبیع  دیپلم«
 کتاب انگلیسی ک بعد ی

ً
. یک پاراگراف از آن را هم خواندم و استنباط خودم را  دادساده  تقریبا

. من آن موقع  !» خیلی«   :گفتم  . ممندپرسید به خواندن کتاب علاقهاز متن توضیح دادم. بعد  
گها کتابعاشق     : بعد گفت خواندم.  رسید میاهی و پلیسی بودم و هرچه به دستم میی کارآ

ای از فرانکلین به خانۀ  نامهپستچی    بود که  ١۴  سفندا  سطکنم اوا می  فکر  ». کنیمخبرت می«
در کوچۀ  بود  چهارطبقه    یآپارتمان  آن موقع. فرانکلین  امگفت من پذیرفته شدهکه می  ما آورد 
زاده و طبقۀ اول اتاق صنعتی  البرز هم در انتهای آن قرار داشت. دبیرستان  ه  ک  کوتاه البرز  پهن و

  نوریاون مالی علی  مع
ً
  دایرةالمعارفجایش نشست. طبقۀ دوم دفتر به  صدر علی   بود که بعدا

فارسی بود که خود مصاحب و احمد آرام پای ثابتش بودند. نیمۀ مقابل این طبقه هم به دفتر 
 مجتبی مینوی اختصاص داشت که قرار بود پروژه

ً
به نتیجه    ای فرهنگی را اداره کند که ظاهرا

چهارم  گیری» ودر نیمۀ مقابلش «بخش آتلیه» بود. طبقۀ  نرسید. در طبقۀ سوم «بخش غلط
الله مجتبایی هم در این اما به گمانم دکتر فتح  ،درست یادم نیست   ندری بود. ریاباتاق د  هم

گیری همان  منظور از غلط.  بودیم   گیری چهار نفر دیگر بخش غلطمن و سهطبقه مستقر بود.  
 آقای ماه بعد از آمدن من    خوانی» شد. حدود ششها بعد عنوانش «نمونهکاری است که سال
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هم نفر  . در این بخش دو  و یک سال بعد رفت  سرپرست قسمت ما شدآمد و  نژاد پارسی  ایرج 
ه یا  خان  . کار این دو نفر این بود که با دوچرخه بهیکی از آنها حسین ایوبی زاده بودکه  بودند  

آنها کار داده بود  انی  مترجم  ردفت رجمه ای را که ترفتند و هر چند صفحهمیکه فرانکلین به 
بر اساس اینکه کدام چاپخانه قرار است آنها را چاپ کند   ا ها رترجمهگرفتند و  میدند  کرده بو

چینی شده بود طریق سربی حروف بردند و بعد صفحات ستونی دراز را که بهمیآن چاپخانه  به  
آوردند  برای ما می  گفتیمکه به آن «خبر» می  نوشت مترجم یا مؤلف همراه با صفحات دست

شده نگاه  چینینفر دیگر به نسخۀ حروف   خواند ویک نفر نسخۀ خبر را میگیری کنیم.  که غلط
 دید آن را اصلاح میو هرجا غلط یا جاافتادگی می  کرد می

ً
تا سه نوبت    کرد. این کار معمولا

می چاپخانه  به  اصلاحات  اعمال  برمیبرای  و  دیگررفت  که  سوم  نوبت  در  و  بیشتر    گشت 
تا به چاپخانه برود  اغلاط اصلاح شده بود مهر مخصوص اجازۀ چاپ را روی آن می زدیم 

از   شانزدهشد و هر فرم  فرم چاپ میبهاصطلاح فرم به  هاکتاب  چاپ شود.  صفحه بود. بعد 
 من سرپرست شدم.نوشت را میش انژاد که در آن زمان پایان نامۀ دکتری رفتن آقای پارسی

 
نمی  فر:خزاعی  ویرایش  شما  با  نمونه کردید.  پس  را  چاپخانه  نویس دستنسخۀ  های 

 کردید.   ید و اغلاط را مشخص میکرد مترجم مقابله می
 

مورد موضوع کتاب هم نداشتیم از   کار ما فقط مقابله بود. و چون دانشی در  بله.   جو:صلح
خوردیم از آقای  اگر به مواردی برمیتوانستیم دخالت کنیم. البته  حیث صحت محتوا هم نمی

میپارسی دریابندری  یا  دقیقی    . پرسیدیمنژاد  چشم  باید  که  میاما  را ها  غلطبتوانیم  داشتیم 
 یریم. بگ

ً
ی فرانکلین را  هاکتابی دقیق بود که در آن زمان هاگیری به نظر من همین غلط اتفاقا

سایر   ک  هاکتاببین  دستگاه  رد  شاخص  داشتن  بضاعتِ  و  بودجه  دیگر  ناشرهای  چون 
ری را  مسیر دیگها  ترجمهممکن است بعضی از  البته  گیری مفصل فرانکلین را نداشتند.  غلط

افرادی  یدری  یعنی دریابن؛  کردطی می ازا  او خارج  بار نگاه    یک  متن را فرانکلین    در سطح 
من اما    . ما  رسید به دست چینی میو بعد از حروف   ه چاپخانهفرستادند ببعد می  کردند ومی

  
ً
 ود نوشتی ندیدم که قلم دیگری روی آن کار کرده باشد. بله اوضاع چنین بهیچ دستشخصا

 .و ویرایش به آن معنی در کار نبود
فرانکلین افرادی را    ١٣٣٩در    به فرانکلین بروم،٢۴١٣اردیبهشتالبته پیش ازآنکه من در   

اقصی،  آبه   آشنا شوند. رضا  ویرایش  با کار  تا  بود  آرام،  مریکا فرستاده  بهزاد احمد  ،  محمود 
اینها  فتح میان  در  قربانی  ابوالقاسم  و  مجتبایی،  سهالله  دورۀ  یک  در  افراد  این  ماهۀ بودند. 

ویرایش   و  تدوین  با اصول  تا  اعزام شدند  دانشگاه کلمبیا  تربیت معلم  دانشکدۀ  به  آموزشی 
ی درسی بوده نه هاکتابخاص  این دوره  البته  ی درسی ابتدایی و متوسطه آشنا شوند.  هاکتاب

ی درسی،  هاکتاب. پس از پایان این دوره اینها به ایران برگشتند و سازمان  متون ترجمهویرایش  
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ً
زیست  احتمالا پدر  به  معروف  بهزاد،  محمود  دکتر  ریاست  و  به  شد  تشکیل  ایران،  شناسی 

 ی درسی به سبک مدرن ایجاد شد.هاکتابانقلابی در تدوین 
 ش نبود.  بخشی به نام ویرایشدم  فرانکلین    وقتی من وارد   هرحالبه 

ً
واژۀ «ویرایش»    اصلا

دو سال پس    مدیر آن هم دریابندری بود.   دیتوریال کهبخشی بود با عنوان اساخته نشده بود.  
جریان از این قرار بود  ه بخش ادیتوریال منتقل شدم.  گیری کار کردم، باز آنکه در بخش غلط

اسلحهکه   با  منتشر شده  وداع  آن  دریابندری  من  و  یادداشت  بود  و  بودم  در  را خوانده  هایی 
دستور داد    یک هفته بعدا به دریابندری نشان دادم و اوها رآن نوشته بودم. این یادداشت  حاشیۀ

  ٧۴١٣در  امامی  کریم  بخش ویرایش با آمدن آقای  بعدها  ند.  دیتوریال منتقل کرد را به بخش ام
د و برای هر ویراستار نظم پیدا کر  فرانکلین آمده بودهمکاری احمد سمیعی که قبل از او به    و

ابوالحسن    الدین ادیب سلطانی. دستیار ویراستار تعیین شد و من شدم دستیار دکتر میرشمس
  از دانشگاه اصفهان به فرانکلین آمد.  ٩۴١٣ر نجفی د

 
فرمودید با آمدن آقای امامی ویرایش در فرانکلین نظم پیدا کرد و در بخش   فر:خزاعی 

افرادی  س  ادیتوریال  بود.  ویرایش   
ً
رسما کارشان  که  این ؤبودند  آیا  که  است  این  من  ال 

ی آیا فرانکلین سیاست خاصی نکرد؛ یعمشی واحد و مدونی پیروی میها از خطویرایش 
 وکیف ویرایش تابع نظر و سلیقۀ افراد بود.کیفیت ویرایش داشت یا اینکه کم برای

 
   جو:صلح

ً
قدر که فرانکلین در بیرون به  آن  نه، سیاست و روش خاصی در میان نبود. اصولا

مندی خاصی در کار نبود. منظورم این است مبتکر ویرایش معروف شده بود در داخل روش 
مریکا برای ویرایش به فرانکلین نرسیده بود. افرادی هم دور هم ننشسته  آکه دستورالعملی از  

د ویرایش چگونه باید انجام شود. آنچه بعدها فرانکلین و ویرایش را شکل  بودند که تعیین کنن
و اعتبار علمی مصاحب  ور و سیروس پرهام اعتبار ادبی دریابندری و قبل از او منوچهر ان ،داد

ویرایش در  بود که بهترین مترجمان و نویسندگان را به همکاری با فرانکلین جذب کرد. بله  
 تابع فهم و سلیقه ویراستار

ً
مریکا بسیار متفاوت  آها بود. ببینید مفهوم ویرایش در  فرانکلین طبعا

املایی و انشایی چندان  از نظر  گان غربیهای نویسندمفهوم ویرایش در ایران. نوشتهاست از  
 
ً
  تازه  اند. اما در اینجا ویرایش به معنای مدرنتثبیت شده  مشکل ندارد و معیارهای زبانی تقریبا

 گیری بود و  در حال شکل
ً
در دورۀ   انور  از گرایش منوچهر  گرایش فردی درآن مؤثر بوده.   طبعا

ندارم  اطلاع  دریابندری  ،  ریاستش  دخالتخیلی  اما  متن  اهل   .  نبود  در 
ً
اساسا   دریابندری 

 
ً
 سفارش داده شود.سعی می کرد کار ترجمه به اهلش  بیشتر  کرد.  ویرایش نمی  خودش عملا

ترجمه  فارسی  به    دستوریترین صورت  به سالم  جملهنگران این نبودند که  در آن دوره چندان  
باشیا   گرایش  نوشته شده  این  کارد.  با  فرانکسمیعی شروع شد  بیشتر  از  قبل  البته  هم ل.  ین 

های ویرایش بحثی دارم با  نکته  کتاب در فصل آخر  من    .ویرایش در ایران سابقه داشته است
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ما قبل  بله    ام. به مسیر ویرایش اشاره کردهطور خلاصه  به». آنجا  ما و دیگران  ، ویرایشعنوان «
  ن ترین ویراستارا به نظر من محمد قزوینی یکی از بزرگ   . ویرایش داشتیمد  ی از اینکه فرانکلین بیا

و انتشارات  داشته. بنگاه ترجمه و نشر کتاب  فرق    فرانکلینبا ویراستاری    بوده ولی ویراستاری او
  سخن   مجلهٔ به سردبیری خانلری هم به ویرایش خدمت کرده است.    سخن  هم بوده. مجلهٔ نیل  

  ار   یا ترکیبی  مد یک نفر یک لغتآدر می  سخنهر ماه که    . لغویبخشی داشت به نام بحث  
ناجور   که  بود  بودنادرست    یا پیدا کرده  رفته  کار  دربارۀ به  لغت    .  نظر    د کردنبحث میآن  و 

های مختلف بوده در ایران  ویرایش تحت سلیقههای ویرایش بود.  واقع نکته  . آنها دردادندمی
ولی وقتی این جمع حرکت  د.  نسته هم باشاتوصورت نبوده و نمی  آنده به  شو هیچ چیز دیکته

نوع بهآهسته  آهسته  ،کرد  دریابندری  دستی  یک  یطرف  زمان  در  رفت.   ۴۴١٣حدود  پیش 
ندارد. عنوان آن بود «سفارشی چند  کننده  و نام تهیهسفانه تاریخ  أکه مت  کوچک درآمد  ایجزوه 

ا در  مترجمان».  میبه  هشدار  کسی  که  بود  بار  اولین  جزوه  ایندا ین  که  «مید  باشد»  قدر 
همین هشدار بود که کاربرد    رسی «است» و «هست» هم داریم. به سببننویسیم چون در فا

یک«می بهباشد»  محسوسی  مرتبه  ترطور  البته  ها  جمهدر  شد.  چیزهای  کم  کتاب  این  در 
آمده  هم  «بنویسیم  دیگری  دو ستون   

ً
مثلا پیشنهاد   »بود.  که  بود  کرده  درست  «ننویسیم»  و 

 الخط کلمات را چگونه بنویسیم و چگونه ننویسم.  کرد از جهت رسممی
ً
این بخش   احتمالا

ی منتشر کرد  طانی کتاب سلادیب    ۱۳۶۵ها بعد در  سال  کار دکتر مصطفی مقربی بوده.   جزوه 
م  خاطر  . اینها سبب اقتدار فرانکلین شد. البتهد کر  سازی کتاب که بسیار صدا دربارۀ نحوۀ آماده

  به   نشر دانشدر مجلۀ    امامی نقدی جاندار  کریمسمیعی و هم  احمد  هم  بعدها  هست که  
 بازنمودند.در آن بنیادی را هایی ها و نارسایینوشتند و نادرستی کتاب ادیب سلطانی

 
در    فر:خزاعی  ولی  نشد  شروع  فرانکلین  با  آن  وسیع  معنای  در  ویرایش  ترتیب  این  با 

دان شد و نیز جمعی از بزرگان فارسیباید ویرایش می  هاکتابفرانکلین به این دلیل که  
کم نوعی ویرایش پاگرفت که هدفش اصلاح ساختار در آنجا مشغول به این کار بودند کم

د بپردازیم به بخش بردن در جملۀ نویسنده بود. حالا اجازه بدهیو رتوریک جمله با دست
خدمات فرانکلین است که کمتر به آنها  آن دسته از  صحبت راجع به    و آن  وگوگفتسوم  

 اشاره شده است. 
 

بود که من    مصاحبفارسی    دایرةالمعارفترین این خدمات همین  ی از مهمیک   جو:صلح 
اینکها برای  کنم.  همکاری  آن  با  سالی  چند  داشتم  این    فتخار  روی  زحمتی  چه  بفهمیم 

   دایرةالمعارف 
ً
مصر مقایسه    کشیده شده کافیست آن را با همتایان آن در کشورهای دیگر مثلا

مدخل  کنیم.  خود  کاپیداکردن  افرادها  فقط  و  بوده  دشواری  بسیار  مثل   یالاطرافجامع  ر 
این افراد  .  کنندتعیین    را همه مدخل  که این  آمدنداز پس این کار برمی  احمد آراممصاحب و  



 شتادودوم وم/ شمارۀ هسوفصلنامه مترجم/ سال سی  // // // 46

می، ادبی، تاریخی،  اند منابع علنشسته  ۵٣و    ۴٣  هایدر ساللین  تشکیل فرانکدر همان اوایل  
 آن زمان  های دیگر را بررسی کرده و نسبت به  جغرافیایی و رشته

ً
های لازم را  تمام مدخل  تقریبا

گاهی دارند می  دایرةالمعارف اند. فقط کسانی که به کار تدوین  تعیین کرده توانند دشواری و آ
را، به علت    دایرةالمعارف دانید که نوشتن مقالات  میسابقه را تصور کنند.  پیچیدگی این کار بی

توان آغاز کرد.  نشده باشند، نمی  ها تعیینهمۀ مدخل  نیاز به ارجاعات درونی، تا زمانی که
(مصاحبِ  نظر  این  از  ریاضیدان  مدخل  بین  ارگانیک  است.هپیوند  کرده  شگفت  کاری    ا) 

واژه در  واژهمصاحب  بود. ساختن  پیشگام  و  قوی  نیز  تلفیقیسازی  «برقاطیس»   های  چون 
ئیدراته» به  «و «آبیدن»    «اکسایش» (اکسیداسیون)مصدرهای    و  electromagneticر  دربراب

مصاحب،  تهور علمی نیاز داشت. محصول گروه معروف به «اصحاب چهارشنبه» متشکل از  
گ حسین  اصفیا،  صفی  آرام،  ناطق  لاحمد  ناصح  و  مقربی  مصطفی  فرهنگ    نیزگلاب، 

  ی اصطلاحات جغرافیای   براینشستند و  میها  چهارشنبه  این گروه   بود. اصطلاحات جغرافیایی  
  .  کردندمی  سازیمعادلانگلیسی  

ً
برابر  مثلا در  کتاب   . arytribut«شاخابه»  که  کسی 

المعارف مصاحب  ةریهایی را که در دا کند ارزش این معادلجغرافیایی یا تاریخی ترجمه می
 
َ
ا بعلام  برای  است روزی  د. کنمی  خوبی درک هپیدا شده  مقال  یادم  ۀ مصاحب داشت روی 

می  »قاطر« پرتگاهمی.  کرد کار  در  این حیوان  است  معروف  که  بسیار    کوهستانیِ های  دانید 
می بهباریک  نکند.  تواند  سقوط  و  ببرد  بار  ویژگی انگلیسی    تنمدر  راحتی  این  توصیف    در 

footed-sure پرسید برای این کلمه چه بگذاریم.  و رو کرد به آرام  مصاحب رفته بود.  کار به
همه   دایرةالمعارف اصحاب  گام» توافق کردند.«سختیک دقیقه نگذشته بود که هر دو روی 

ند که مصاحب برای آنها احترام خاصی  هم بودی  ی خوزریاب  کدکنی و بودند. شفیعی  دانشمند  
  ، کلامابراهیم  ای،  فریدون بدره.  دریا غرق شد سفانه در  أمتکه  . احمد بطحایی هم بود  ل بودئقا

 پور هم بودند.و هرمز همایون
چاپ مدرن و گرافیک مدرن ایجاد کرد.    از خدمات دیگر فرانکلین تحولی بود که در زمینهٔ 

ی درسی هاکتاب  . بود  یآوانگارد   هنرمند  همن فرسی رئیس آتلیه شد کهبعد از رفتن وحید، ب
فرانکلین   از  بسیار  قبل  شمایل  و  این  افتضاح شکل  داشت.  و   را   هاکتابی  کلانتری  پرویز 

از لحاظ چاپ رنگی کار    که فرانکلین درآورد   نقری شاهنامه بایس  یا.  کردند  مدرنهمکارانش  
    و  هم که بعدها یونسکو درآورد را    حافظ. کتاب  بزرگی بود 

ً
  آن .  شدکیلو میده  وزنش تقریبا

 . فرانکلین بود ۀپرورد خود که بر چاپش نظارت کرد ارسی  پیونسکو ایرج در  ا حافظ ر 
 

آید، کتاب را تا میای  سسهؤماست این است که    رای من جالبای که بنکته   فر:خزاعی 
کند و فقط درصدی از کند، بعد آن را به ناشران دیگر واگذار میچاپ آماده می   مرحلهٔ 

ولی از طرفی  غیرانتفاعی بوده    ایسسهؤ مدانم فرانکلین در اساس  گیرد. می فروش را می
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به نظر شما  و انتفاعی متعدد دیگر هم بوده است.  کارهای اقتصادی  بینیم درگیر  دیگر می
 کرد؟  ن خصوصی واگذار میا را به ناشرفرانکلین چرا امتیاز چاپ 

 
م  جو: صلح فرانکلین  من  کار  این  و  عتقدم  بود  پرثمری  که  بسیار حرکت  ن  ا ناشرباعث شد 

 نمی  ایرانی تقویت بشوند و با چاپ و
ً
دانم که این فکر از  نشر مدرن آشنا بشوند ولی حقیقتا

فرانکلین مرکزی به همایون  دانم که  این را مییا نه.    زاده بودهصنعتیآیا فکر خود    کجا آمده و
کارصنعتی برو  تو  که  بود  نگفته  از  نیشکر    خانهٔ زاده  و  کن  کارختفالۀ  درست  نه انیشکر 

کن  درست    آنها  .  کاغذسازی 
ً
میطبعا بودجهدلشان  محدوده  در  میخواست  که  دادند  ای 

همه کار  شد اینی آنها بکند ولی با آن پول نمیها کتابفرانکلین خودش را محدود به ترجمه  
ای اندازی بشود ولی شعبهکشور راه  ۲۵  فرانکلین قرار بود در  کرد. شعبهٔ   کرد که صنعتی زاده

برزیل بود یا مکزیک که فقط کنم شعبۀ  آن فکر میبود و بعد از    تهرانشعبۀ  شکوفا شد فقط  که  
فرانکلین    شعبه تبریزغیر از شعبه تهران  . در ایران بهمنحل شدند . همۀ آنها  سال دوام آورد   سه

مرکزی   شعبهٔ های فرانکلین به افغانستان هم گسترش یافت. در  سیس شد. و بعد فعالیتأهم ت
چند بار گفته  شد. او  اسمش در فرانکلین برده میاسمیت که  توس  دیلین آدمی بود به نام  فرانک

یک  د.  نست انتخاب کناتومی  تهران ترین مدیری بود که فرانکلین  زاده بهبود همایون صنعتی
 البته  کردند.  د که از او تعریف میایی دیده بودنه چیز

ً
دوستی را که وطن  تأثیر فرهنگیان  احتمالا

      نباید از نظر دور داشت. دور و بر او بودند 
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